
 

 تویوتا؛شهرهوشمند
که فقط کارخانه خودرو نیست

 گزارشی میدانی ازمحل تمرین تیم ملی امید ایران درژاپن وپیاده‌روی ۴۰ دقیقه‌ای درشهری آینده‌نگرانه
آرام ومتفاوت به‌نام تویوتا
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محمدرضا ناصری‌نژاد  | خبرنگار اعزامی به ناگویا 

وقتی نام »تویوتا« را می‌شنویم، احتمالًا اولین چیزی که به 
ذهنمان می‌رسد خودرو وکارخانه است؛شهری که نامش 

برندهای خودروسازی  از شناخته‌شده‌ترین  با یکی 
جهان گره خــورده است. برای ما هم سفربه تویوتا 
درابــتــدا با همین تصویرهمراه بــود؛ سفری برای 
پوشش تمرین تیم ملی امید ایران درژاپن که البته 
با شکست سنگین برابرکره‌شمالی وحذف ازمرحله 

گــروهــی سرانجام تلخی داشـــت.در عوض 
چیزی که درپایان روز ازتویوتا درذهن‌مان 
بود.  وخودروها  کارخانه‌ها  ماند،بیشتراز 
تیم  تمرینی  درکمپ  حضور  ساعت  چند 
ملی وبعدیک پیاده‌روی حدود دوکیلومتری 

ــه اطــــراف کــمــپ،فــرصــتــی شــد تا  ــل ــح درم
چهره‌ای دیگرازاین شهررا ببینیم؛محله‌ای 

وخلوت،خانه‌های  باریک  خیابان‌های  با  آرام 
ــا ســقــف‌هــای شــیــب‌دار وســفــالــی،  دوطــبــقــه ب
جمع‌وجور،  کوچک،خودروهای  باغچه‌های 
دوچرخه‌سوارها وحتی یک زیارتگاه کوچک 

ژاپنی که درمیان خانه‌ها قرارگرفته بود. 
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استقبال گرم ژاپنی‌ها ازتیم ایران
ــا درکمپ تمرینی تیم ملی امید با یک  روزم
استقبال گرم آغازشد. گروهی ازژاپنی‌ها برای 
ورود بازیکنان تیم ایران تدارک دیده بودند. 
روی تخته، پیام خوشامدگویی نوشته شده 
بود و یک بنرهم بــرای استقبال ازبازیکنان 
ــاده کــرده بودند. ایــن شاید  تیم ملی امید آم
درنگاه اول یک اتفاق ســاده باشد، اما برای 
ــده ودر حال  ــن آم ــران به ژاپ گروهی که ازایـ
پوشش تمرین تیم ملی اســت، دیــدن چنین 
استقبالی ازسوی میزبانان محلی،حس خوبی 
وفضایی  ــا  آن‌ه می‌کند.برخوردگرم  ایجاد 

که بــرای استقبال ازتیم آمــاده کــرده بودند، 
نشان مــی‌داد میزبانی فقط به فراهم کردن 
نمی‌شود  محدود  ورزشــی  وامکانات  زمین 
وگاهی همین جزئیات کوچک است که یک 
ــاری را بــرای مهمانان به خاطره تبدیل  روزک
مشغول  وبازیکنان  آغازشد  می‌کند.تمرین 
کارشدند. ما هم درکنارزمین مشغول پوشش 
تمرین و ثبت تصاویربودیم.کمپ آرام بود وهمه 
چیز طبق برنامه پیش می‌رفت تا این‌که بعد 
ازپایان کار،یک انتخاب ساده باعث شد تویوتا 

را جوردیگری ببینیم.

 پیشنهاد گوگل‌مپ؛یک ساعت انتظار 
یا 2کیلومتر پیاده‌روی؟

بعد ازتمرین،برای پیدا کردن مسیربرگشت، 
درهمان کمپ سراغ گوگل‌مپ رفتیم.مسیر 
را روی نقشه بررسی کردیم تا ببینیم چطور 
می‌توانیم خودمان را به ایستگاه قطار برای  
بعدی  برسانیم.اتوبوس  ناگویا  به  بازگشت 
قراربود حدود یک ساعت دیگربرسد.گوگل‌مپ 
عملًا دوانتخاب پیش روی ما گذاشته بود؛ 
می‌توانستیم حدود یک ساعت منتظربمانیم 
تا اتوبوس برسدیامسیر حدود دوکیلومتری تا 
ایستگاه را پیاده طی کنیم.انتخاب ما گزینه 

برنامه  ــک  ــاده،ی س تصمیم  بود.همین  دوم 
ســاخــت؛حــدود  بــرایــمــان  پیش‌بینی‌نشده 
دوکیلومتر پیاده‌روی درمحله‌ای ازتویوتا که 
اگربا اتوبوس ازآن عبور می‌کردیم،احتمالًا 
ــادی ازجــزئــیــاتــش را نمی‌دیدیم. بخش زیـ

مسیرحدود۴۰ دقیقه طول کشید،اما برای 
ما صرفاً  یک راه رفتن ازکمپ تا ایستگاه نبود.

هرچند دقیقه یک بارمنظره‌ای پیدا می‌شد که 
ارزش ایستادن، نگاه کــردن وعکس گرفتن 

داشت.

تویوتا؛ شهری آرام و زیبا 

اگرکسی فقط نام تویوتا را شنیده باشد، ممکن 
ساختمان‌های  شهررا  تمام  تصورکند  است 
صنعتی،کارخانه‌ها وخودروها تشکیل داده‌اند.
اما محله‌ای که ما درآن قدم زدیم،تصویردیگری 
داشــت.کــنــارخــانــه‌هــا بــاغــچــه‌هــای کوچک 
ومرتب دیده می‌شدودرفاصله‌ای نه‌چندان 
ــت قرارداشت. دور، تپه‌های پوشیده ازدرخ
ــدرآرام بود که بیشترازیک  گاهی منظره آن‌ق
شهرصنعتی،حال‌وهوای یک شهرکوچک یا 

روستا را تداعی می‌کرد. خانه‌ها هم برخلاف 
تصوررایج ازشهرهای بــزرگ، فاصله زیادی 
کوچک  پارکینگ‌های  نداشتند.  خیابان  با 
کنارخانه‌ها قرارگرفته بود و خودروها معمولًا 
ــب مقابل خانه‌ها  ــرت ــدود وم ــح ــای م ــض درف
ــارک شــده بودند.دربعضی نــقــاط، فضای  پ
قرارگرفته  درکنارهم  چنان  سبزوخانه‌ها 
وطبیعت  مسکونی  محله  مرزمیان  بودندکه 

چندان پررنگ نبود.

ماشین‌هایی کوچک درخیابان‌هایی باریک
یکی ازچیزهایی که دراین مسیرتوجه ما را 
جلب کرد،اندازه خودروها بود.خودروهای 
ــان  ــاب ــی ــک وجـــمـــع‌وجـــوری را درخ ــوچ ک
وپارکینگ خانه‌ها می‌دیدیم؛خودروهایی 
که با ابعاد خیابان‌ها وفضاهای پارک این 
ازخانه‌ها  داشتند.دریکی  تناسب  محله 
دوخـــودروی کوچک درفــضــای پارکینگ 
کنارهم قرارگرفته بودند واطــراف آن‌ها 

بــود. سبزگرفته  وفــضــای  درختچه‌ها  را 
ــن منطقه کمتر با خــودروهــای بزرگ  درای
وپارکینگ‌های وسیع مواجه می‌شدیم. برای 
ما که نام»تویوتا« بیشتربا کارخانه وصنعت 
خودروگره خورده،دیدن خودروها درچنین 
مقیاس وفضایی جالب بود؛ خودروهایی که 
اینجا نه دریک نمایشگاه یاکارخانه،بلکه 

بخشی از زندگی عادی مردم بودند.

خیابان‌هایی بدون چراغ راهنمایی
دربخشی ازمسیری که پیاده طی کردیم،خبری 
ازچراغ‌های راهنمایی و رانندگی نبود.البته این 
به معنای نبود نظم یا قانون درخیابان‌ها نبود. 
برعکس، مسیر با خط‌کشی‌ها، تابلوها، آینه‌های 
ساماندهی  مخصوص  وحفاظ‌های  محدب 
ــده بــود.درکــنــارخــیــابــان هــم حفاظ‌های  ش
سفیدرنگی قــرارداشــت که مسیر پیاده‌رو را 
ازخودروها جدا می‌کرد.تردد خودروها هم کم 
بود ورانندگان با سرعت کنترل‌شده حرکت 

می‌کردند.درچنین خیابان‌هایی،دوچرخه 
هم بخشی اززندگی روزمره به نظرمی‌رسید. 
خودشان  درمسیرهای  دوچــرخــه‌ســوارهــا 
رفت‌وآمد می‌کردند ودرکنار عابران وخودروها، 
بخشی ازتصویرمعمول محله بودند.این نظم 
بیش از آن‌که با تابلوهای بزرگ وچراغ‌های 
متعدد خودش را نشان دهد، در جزئیات دیده 
می‌شد؛درنحوه پارک خودروها، رعایت مسیرها 

و استفاده آرام وحساب‌شده ازخیابان.

یک معبد کوچک درمیان خانه‌ها
کاملًا  تصویری  با  مسیر،ناگهان  درمیانه 
متفاوت روبه‌روشدیم؛یک زیارتگاه کوچک 
ژاپنی درکنارخیابان. چند دروازه قرمز»توری« 
پشت سرهم قرارگرفته بود ودرانتهای آن‌ها 
یــک بنای کوچک مذهبی دیــده می‌شد. 
پرچم‌ها وتزئینات قرمزاطراف زیارتگاه هم 
ــب توجه می‌کرد.چیزی کــه این  ــل ازدورج
جذاب‌ترمی‌کرد،محل  برایمان  تصویررا 
ــک  ــن  مــعــبــد  دری ــود.ایـ قـــرار گــرفــتــن آن بـ

مجموعه بزرگ گردشگری یا نقطه‌ای کاملًا 
ــدا ازشــهــرنــبــود؛درمــیــان همان خانه‌ها  ج
ــت.  وخــیــابــان‌هــای عـــادی محله قـــرار داش
ــای  ــ ــه‌ه ــ ــان ــ ــرخ ــ ــرف‌ت ــ ــد قــــــدم آن‌ط ــنـ چـ
مسکونی،خودروهای پارک‌شده وخیابان 
محلی را می‌دیدی ودرکنارهمه اینها،یک 
نشانه سنتی ژاپنی قرارداشت. همین ترکیب 
سنت وزندگی روزمره،یکی ازتصاویری بود که 

بیشتراز بقیه درذهنمان ماند.

تمیزی بدون سطل‌های زباله
یکی دیگرازنکاتی که درطول پیاده‌روی توجه‌مان 
را جلب کرد، تمیزی خیابان‌ها بود.درمسیری که 
ما طی کردیم، سطل زباله عمومی به چشم‌مان 
نخورد.با این حال،محیط تمیزبود وزباله‌ای که 
توجه‌مان را جلب کند،روی زمین دیده نمی‌شد.
این موضوع برای ما جالب بود؛ چون دربسیاری 

ازشهرها، سطل‌های زباله بخشی ازتجهیزات 
دست‌کم  امــا  هستند.اینجا  خیابان  معمول 
درمسیری که ما طی کردیم،چنین چیزی ندیدیم 
و با این حال خیابان‌ها مرتب وپاکیزه بودند.
حتی در حاشیه خیابان وکنارخانه‌ها هم فضای 

عمومی مرتب به نظرمی‌رسید.

آسمانی ابری و نسیمی ملایم

اززمین سبزفوتبال تا قطارقرمز

ــیــاده‌روی، بالاخره  بعدازحدود دوکیلومتر پ
به ایستگاه رسیدیم.درآن جا قطارقرمزرنگ 
خــودش  کــه  تصویری  بــود؛  منتظرمسافران 
ــرای این  مــی‌تــوانــســت قــاب پــایــانــی خــوبــی بـ

مسیرباشد.
بعدازحدود۴۰ دقیقه قدم زدن در خیابان‌های 

ــاره بــه شبکه  ــ آرام و خــلــوت تــویــوتــا،حــالا دوب
حمل‌ونقل عمومی برگشته بودیم تا مسیرمان 
را ادامه دهیم. برای ما این روزبا پوشش تمرین 
تیم ملی امید شروع شده بود؛ با یک استقبال 
گرم از سوی میزبانان ژاپنی،تمرین بازیکنان 

وکارخبری درکمپ. 

تویوتا فقط نام یک کارخانه نیست
سفربه تویوتا برای ما با فوتبال شروع شد،اما با 
شهرتمام شد. شهری که نامش درسراسردنیا 
ــی  ــش ــخ ــود،درب ــی‌ش ــا خــودروشــنــاخــتــه م بـ
که ما دیــدیــم، چــهــره‌ای بسیارآرام‌ترداشت؛ 
خانه‌های سنتی، خیابان‌های باریک و خلوت، 
خودروهای کوچک، دوچرخه‌ها، باغچه‌های 
پــرگــل، تپه‌های سبزویک زیــارتــگــاه کوچک 
ژاپنی. شاید جذاب‌ترین بخش ماجرا همین 
تضاد باشد؛این‌که پشت نامی که بــرای همه 
ــت، محله‌هایی  ــودرو اسـ ــ یــادآورصــنــعــت وخ
ــا بــا سرعتی  ــ وجـــود دارد کــه زنــدگــی درآن‌ه

بسیارآرام‌تر جریان دارد واین تجربه برای ما 
ــادآوری ساده داشت:گاهی برای دیدن  یک ی
یک شهر،لازم نیست دنبال جاذبه مشهورش 
بــیــرون بیایی،  بگردی.کافی اســت از کمپ 
نقشه را بازکنی ووقتی می‌بینی اتوبوس یک 
دیگرمی‌رسد،دوکیلومترپیاده‌روی  ساعت 
را انتخاب کنی. آن وقــت ممکن اســت تویوتا 
را نــه ازپــشــت شیشه اتــوبــوس،بــلــکــه ازمــیــان 
کوچه‌ها وخیابان‌های خلوتش ببینی؛جایی 
که شهر،آرام‌تروانسانی‌ترازتصویری است که از 

نامش درذهن داریم.

هوای آن روزهم تصویرخاص خودش 
را داشــت.آســمــان بیشترابری بود 
ــت هــوا را مــی‌شــد احساس  ــوب ورط
کرد.هواکمی شرجی بود،اما نسیم 
ــث می‌شد  ــاع ــد وب ــی‌وزی مــایــمــی م

پیاده‌روی چندان سخت نباشد.
گاهی میان ابرها آسمان آبی دیده 
می‌شد ونورخورشید روی خانه‌ها، 
باغچه‌ها وخیابان می‌افتاد.درختان 
ــراف هم به فضای  سبزوتپه‌های اط
منطقه حال‌وهوایی آرام داده بودند.
پرازگل  مسیرباغچه‌هایی  ــول  درط
دیدیم و دربعضی خانه‌ها نیزفضای 
سبز با دقت نگهداری شده بود.همین 
منظره‌ها باعث شد مسیر۴۰ دقیقه‌ای 
برایمان بیشترشبیه یک گشت‌وگذار 
کوتاه درمحله باشد تا صرفاً راه رفتن 

برای رسیدن به ایستگاه.


